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درسپایهمدرسه

شماره آزمونمبحث

1
ST ∥ BC ⇒ طبق قضیه تالس :  =

AB
AS

 =
AC
AT

 

BC
ST

 =
AB
AS

 ⇒
AC
AT

 =
۱۲
۸

 ⇒
۳y + ۹
۳y + ۳

۲۴y + ۷۲ = ۳۶y + ۳۶

⇒ ۳۶y − ۲۴y = ۷۲ − ۳۶ ⇒ y =  ⇒
۱۲
۳۶

y = ۳

 =
AB
AS

 ⇒
BC
ST

 =
۱۲
۸

 ⇒
۴x + ۱

۶
۳۲x + ۸ = ۷۲

⇒ ۳۲x = ۷۲ − ۸ ⇒ ۳۲x = ۶۴ ⇒ x =  ⇒
۳۲
۶۴

x = ۲

ریاضییازدهم تجربیآموزشگاه ندای دانش

77951357-77951352نمونه سوال امتحانی شماره یک
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2g(x) = cos x + ۱ ۰ ≤ x < π

h(x) = ۲ sin x + ۱ π < x ≤ ۲π

f (x) =   {
cos x + ۱ ; ۰ ≤ x < π
۲ sin x + ۱ ;π < x ≤ ۲π
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نکته: مساحت قطاع دایره به شعاع  و زاویۀ  رادیان برابر است با:3

پس قطاع باقی مانده دارای زاویۀ  یعنی  است.

می دانیم در تبدیل قطاع (گستردۀ مخروط) به شکل فضایی مخروط، شعاع قطاع، مولد مخروط و طول کمان روبه روی زاویۀ قطاع، محیط قاعدۀ مخروط می شود؛ پس:

طبق شکل زیر می توان نوشت:

rα

S =  r α
۲
۱ ۲

 r α +
۲
۱ ۲

 r β =
۲
۱ ۲

 ⇒
۳

۲۵π
 ×

۲
۱

۱۰ (α +۲ β) =  ⇒
۳

۲۵π
α + β =  

۶
π

π −  

۶
π

 

۶
۵π

L = ۱۰ , محیط قاعدۀ مخروط = طول کمان قطاع

⇒ ۲πr = ۱۰ ×  ⇒ r =  cm طول شعاع قاعده
۶

۵π
۶
۲۵

h =۲ ۱۰ −۲ (  ) =
۶
۲۵ ۲

 

۳۶
۲۹۷۵

h =   

۶
۵

۱۱۹

  

S  = S  + S  = πrL × πrکل جانبی قاعده
۲

= πr(L + r) = π(  )(۱۰ +  ) =  

۶
۲۵

۶
۲۵

۳۶
۲۱۲۵π

 با فرض 4 :  =  = k ⇒ x = ky , a = kb
y
x

b
a

⇒  =  =  =   k
 y + b p۲ ۲ ۲

 x + a p۲ ۲ ۲

 y + b p۲ ۲ ۲

 k y + k b p۲ ۲ ۲ ۲ ۲
 

(y + b p )۲ ۲ ۲
k (y + b p )۲ ۲ ۲ ۲

k۲ k>۰

5
الف

g(−۱) = ۴ +−۱ ۲ =  +
۴
۱

۲ =  

۴
۹

g(x)ب = ۶۶ ⇒ ۴ +x ۲ = ۶۶ ⇒ ۴ =x ۶۴ = ۴ ⇒۳ x = ۳

از رابطۀ دیگر واریانس که به صورت زیر است استفاده می کنیم.6

σ =۲
 −

n
x  ∑ i

۲
=x̄۲

 −
۱۰

۲۰۰
(  ) =

۱۰
۳۰ ۲

۲۰ − ۹ = ۱۱

7

متوازی الاضلاع است چون  و  است و پاره خط BF برابر با DE است.

⇒
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧

 =  

AB
AD

AC
AE

 =  

BC
BF

AC
AE  =

AB
AD

 =
AC
AE

 

BC
BF

DE ∥ BFBD ∥ EF

8
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دایره ای به مرکز A و شعاع r (بیشتر از 4 باشد) رسم می کنیم. محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا:الف

AC = AB = r

rدایره ای به مرکز A و شعاع  رسم می کنیم. محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا: ب = ۶AC = AB = ۶
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چون فاصله عمودی نقطه A از خط d برابر 4 است و این فاصله همان ارتفاع مثلث است، اگر بخواهیم مساحت این مثلث 8 سانتی متر مربع باشد باید قاعده آن 4 سانتی مترپ

باشد یعنی فاصله دو نقطه B و C روی خط d برابر 4 باشد، درنتیجه طبق قضیه فیثاغورث داریم:

بنابراین اگر دایره ای به شعاع  رسم کنیم، محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا:  این همان مثلثی است که

مساحت آن 8 می شود.

(AB) =۲ (AH) +۲ (BH) ⇒۲ r =۲ (۴) +۲ (۲) =۲ ۱۶ + ۴ = ۲۰ ⇒ r =  ۲۰

 ۲۰AC = AB =  ۲۰

S  =ABC  (۴)(۴) =
۲
۱

۸

9

پس حاصل ضرب ریشه های معادله، 24 است.

x + ۷x =  + ۲x − ۶۲ ۲x + ۱۰x + ۱۲۲

⇒ x + ۷x − ۲x + ۶ =  

۲ ۲x + ۱۰x + ۱۲۲

⇒ x + ۵x + ۶ =   ۲ ۲(x + ۵x + ۶)۲

  t =  ⇒ t − ۲t = ۰ ⇒ t(t − ۲) = ۰ ⇒   

x +۵x+۶ =t۲

۲t ۲ {
t = ۰
t = ۲

⇒    

⎩⎪
⎨
⎪⎧x + ۵x + ۶ = ۰ ⇒ P =  = ۶۲

a
c

x + ۵x + ۶ = ۲ ⇒ x + ۵x + ۴ = ۰ ⇒ P =  = ۴۲ ۲
a
c

رابطۀ میانگین را به صورت زیر می نویسیم:10

=  ⇒ ۲/۵ =  ⇒ ۲/۵ =  x̄
n

x  ∑ i

۱۰
۵ + ۱ + ۱ + ۲ + ۰ + a + a + ۲ + ۱ + ۳

۱۰
۲a + ۱۵

۲a + ۱۵ = ۲۵ ⇒ ۲a = ۱۰ ⇒ a = ۵

نقاط روی خط  را به صورت پارامتری می نویسیم و سپس فاصلۀ این نقاط را از خط  برابر  قرار می دهیم:11

پس دو نقطه به مختصات  و  به فاصلۀ  از خط  قرار دارند.

y = x − ۳y − ۴x = ۳ ۱۷

 =
 ۱ + ۱۶

∣ − ۴(α) + ۱(α − ۳) − ۳∣
 ⇒  ۱۷ ∣ − ۴(α) + ۱(α − ۳) − ۳∣  = ۱۷ ⇒  ∣ − ۳α − ۶∣  = ۱۷

⇒    

⎩⎪
⎨
⎪⎧ − ۳α − ۶ = ۱۷ ⇒ α = −  

۳
۲۳

− ۳α − ۶ = −۱۷ ⇒ α =  

۳
۱۱

A(   ,    )
۳
۱۱

۳
۲

B(−   ,  −  )
۳
۲۳

۳
۳۲

 ۱۷y − ۴x = ۳
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اگر رأس سهمی  باشد، معادلۀ آن به صورت  است. پس:12

نقطۀ  در معادله صدق می کند.

معادلۀ سهمی:

(h, k)y = a(x − h) +۲ k

y = a(x − ۲) +۲ ۱

(۱, ۰)

۰ = a + ۱ ⇒ a = −۱

y = −(x − ۲) +۲ ۱

فرض کنیم میانگین 10 دادۀ اولیه  باشد. این داده ها دارای ضریب تغ�رات برابر با  هستند، پس:13

حال باتوجه به رابطۀ واریانس:

اگر  داده به داده ها اضافه کنیم که با میانگین برابر باشند میانگین جدید تغ�ر نمی کند و حاصل  نیز عوض نمی شود. پس واریانس جدید عبارت است از:

در رابطۀ ضریب تغ�رات قرار می دهیم:

x̄۰/۳

CV =  =
x̄
σ

۰/۳ =  ⇒
x̄
σ

σ = ۰/۳ ⇒x̄ σ =۲ ۰/۰۹x̄۲

σ =۲
 ⇒

n
(x  − )∑ i x̄ ۲

۰/۰۹ =x̄۲
 ⇒

۱۰
(x  − )∑ i x̄ ۲

(x  − ) =∑ i x̄ ۲ ۰/۹x̄۲

n(x  − )∑ i x̄ ۲

σ =۲
 ⇒

n
(x  − )∑ i x̄ ۲

σ =۲
 =

۱۰ + n
۰/۹ + ۰x̄۲

 ⇒
۱۰ + n
۰/۹x̄۲

σ =  

 ۱۰ + n
 ۰/۹x̄

CV =  ⇒  =  ⇒  =  ⇒  =  ⇒ ۵۰ + ۵n = ۹۰
x̄
σ

۱۰
 ۵

 ۱۰ + nx̄

 ۰/۹x̄
۱۰

 ۵
 ۱۰ + n

 ۰/۹
۱۰۰
۵

۱۰ + n
۰/۹

⇒ ۵n = ۴۰ ⇒ n = ۸

14
نقاطی که از  به فاصلۀ  باشد، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  و نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  قرار دارند. حال برای آنکه چنینالف

نقطه  ای وجود نداشته باشد، این دو دایره نباید هیچ نقطۀ مشترکی داشته باشند؛ پس دو حالت داریم:

) باشد. به عنوان مثال: حالت اول) دایره ها متخارج باشند که در این صورت باید اعداد حقیقی و مثبت  و  را چنان انتخاب کنیم که  (یعنی 

)، به عنوان مثال: حالت دوم) دایره ها متداخل باشند که در این صورت باید اعداد حقیقی و مثبت  و  را چنان انتخاب کنیم که  (یعنی 

AxAxByBy

xyAB > x + y۴ > x + y

y = ۱/۵ , x = ۱

xyAB < x − y∣ ∣۴ < x − y∣ ∣

y = ۱ , x = ۷
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نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  و نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  قرار دارند. حال برای آنکه فقطب

یک نقطه با این شرایط وجود داشته باشد، دو دایره باید فقط یک نقطۀ مشترک داشته باشند که دو حالت داریم:

). به عنوان مثال: حالت اول) دایره  ها مماس خارج باشند که در این صورت باید اعداد حقیقی و مثبت  و  را چنان انتخاب کنیم که  (یعنی 

). به عنوان مثال: حالت دوم) دایره ها مماس داخل باشند که در این صورت باید اعداد حقیقی و مثبت  و  را چنان انتخاب کنیم که  (یعنی 

AxAxByBy

xyAB = x + y۴ = x + y

y = ۱ , x = ۳

xyAB = x − y∣ ∣۴ = x − y∣ ∣

y = ۱, x = ۵

نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  و نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  قرار دارند. برای آنکه دو نقطه باپ

). به عنوان مثال:  این شرایط وجود داشته باشند، دایره  ها باید متقاطع باشند. پس  (یعنی  و

AxAxByBy

x − y <∣ ∣ AB < x + yx + y > ۴x − y <∣ ∣ ۴y = ۲, x = ۵

از  و  بر  عمود می  کنیم:15

حال داریم:

به روش مشابه:

AMBC

:BAH
Δ

MH ∥′ AH  

تالس
 =

AH
MH ′

 =
BA
BM

 (∗)
۴
۱

 =
S  

ABC
Δ

S  

BMN
Δ

 =
 BC × AH

۲
۱

 BN × MH
۲
۱ ′

(  )(  ) (  )(  ) =
BC
BN

AH
MH ′

=
(∗)

۴
۳

۴
۱

 

۱۶
۳

S  =
AMP

Δ S  =
CNP

Δ S  =
BMN

Δ  S  

۱۶
۳

ABC
Δ

S  =
MNP

Δ S  −
ABC

Δ (S  +
AMP

Δ S  +
BMN

Δ S  ) =
CNP

Δ S  −
ABC

Δ  S  =
۱۶
۹

ABC
Δ S  ⇒

۱۶
۷

ABC
Δ  =

S  

ABC
Δ

S  

MNP
Δ

 

۱۶
۷

16
الف

log x + ۱ = log ۲(log ۴ + log  ) ⇒ log x + ۱ = log ۲(  )( ۲ )
۲
۵

( ۲ )

۱

 log ۱۰

⇒ log x + ۱ = log ۲ ⇒ x + ۱ = ۲ ⇒ x = ±۱( ۲ ) ۲
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مجموع اعداد فرد یک دنبالۀ حسابی است با قدر نسبت 2، پس:ب

نکته:

۱ + ۳ + ۵ + ... + ۲n − ۱ =  ۱ + ۲n − ۱ =  ۲n = n
۲
n

( ( ))
۲
n

( ) ۲

⇒ log  = ۴ + log  ⇒ ۲ log  = ۴ + log  + log  ۲
n۲

۲
۲n( )

۲
n

۲
۲

۲
n

⇒ log  = ۵ ⇒ n = ۳۲۲
n

{
۱ + ۳ + ۵ + ... + ۲n − ۱ = n۲

۲ + ۴ + ۶ + ... + ۲n = n n + ۱( )

17
,M(۵الف ۰)

,N(۰ب −۲)

18
الف

=Ĥ ۱  , =Ĥ۲ B̂
′

=Â
′

۹۰ ⇒∘ H A ∼B ′
Δ

H BA′
Δ

⇒  =
HA′

HB ′

 =
HB
HA

 ⇒
BA′

AB ′

HA.HA =′ HB.HB (∗)′

به روش مشابه ⇒ H A ∼C ′
Δ

H C ⇒A′
Δ

HA.HA =′ HC.HC ′

(∗)
HA.HA =′ HB.HB =′ HC.HC ′

به روش مشابه با قسمت اول داریم:ب

  ⇒

H A ∼ H B ⇒  =  B ′
Δ

A′
Δ

BA′

AB ′

HB
HA

H A ∼ H C ⇒  =  C ′
Δ

A′
Δ

AC ′

CA′

HA
HC

H C ∼ H B ⇒  =  B ′
Δ

C ′
Δ

CB ′

BC ′

HC
HB⎭⎪⎪

⎪⎪
⎪
⎬
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎫

   =(
BA′

AB ′

) (
AC ′

CA′

) (
CB ′

BC ′

)    =(
HB
HA

) (
HA
HC

) (
HC
HB

) ۱

⇒ AB .CA .BC =′ ′ ′ BA .AC .CB′ ′ ′

فرض کنیم طول اضلاع مثلث  معلوم است. پس نقطۀ  به فاصلۀ  از رأس  و به فاصلۀ  از رأس  قرار دارد و روش رسم، بدین صورت است: ابتدا پاره خط  به19

، دو دایره رسم می کنیم تا یکدیگر را در  قطع کنند. هر مثلث دیگری با این معلومات، با مثلث  طول  را رسم می کنیم. سپس به مرکزهای  و  و شعاع های  و 

همنهشت است؛ پس این مسئله حداکثر یک جواب دارد.

 تذکر: در شرایطی با معلومات داده شده، مثلث قابل رسم نیست. به عنوان مثال زمانی  که نامساوی مثلثی برای طول اضلاع داده شده برقرار نباشد، مثلث قابل رسم نیست.

به همین دلیل کلمۀ "حداکثر" آمده است. 

ABCAcBbCBC

aBCcbAABC
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20

حال این تابع را رسم می کنیم:

بنابراین تابع یک به یک است.

y =   {
۴x − ۱ ; x ≥ ۱
۲x + ۱ ; x < ۱

ابتدا نمودار  را رسم می کنیم، سپس مقادیر  را روی نمودار دو برابر کرده و در آخر یک واحد به پا�ن منتقل می کنیم.21

گزینۀ 1 قسمتی از نمودار است.

cos xcos x

22
f (x) :

x→−۱
lim x + ۱ = t ⇒   {

x → −۱ : t → ۰
x = t − ۱

 =
x→−۱
lim

 (۱ + x)

۲

 (۱ − x)
tan π(t − ۱)

  =
t→۰
lim

۲t
tan(πt − π)

  =
t→۰
lim

۲t
tan πt

 

۲
π

f (x) :
x→۱
lim x − ۱ = t ⇒   {

x → ۱ : t → ۰
x = t + ۱

 =
x→۱
lim

(۱ − x)  

۲

 (۱ + x)
tan π(t + ۱)

  =
t→۰
lim

−۲t
tan(πt + π)

  =
t→۰
lim

−۲t
tan πt

−  

۲
π

⇒  f (x) −
x→−۱
lim  f (x) =

x→۱
lim  −

۲
π

(−  ) =
۲
π

π

پاسخ سؤالات 23 تا 27

23
 =

۱۸۰
D

 ⇒
π
R

 =
۱۸۰
D

 ⇒
 π

 ۱۲
۱۱  π

D =  =
۱
۱۲

× ۱۱۱۸۰
۱۵

۱۶۵∘

24
 =

۱۸۰
D

 ⇒
π
R

 =
۱۸۰
D

 ⇒
 

۱
 π

 ۹
۲  π

D =  =
۱
۹
× ۲۱۸۰

۲۰

۴۰∘

25
 =

۱۸۰
D

 ⇒
π
R

 =
۱۸۰
D

 ⇒
 

۱
 π

−  ۱۸
۵  π

D =  =
۱

۱۸
× (−۵)۱۸۰

۱۰

−۵۰∘

26
 =

۱۸۰
D

 ⇒
π
R

 =
۱۸۰
D

 ⇒
 

۱
 π

 ۳۶
۷  π

D =  =
۱

۳۶
× ۷۱۸۰

۵

۳۵∘
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27
 =

۱۸۰
D

 ⇒
π
R

 =
۱۸۰
D

 ⇒
 π

 ۵
۳  π

D =  =
۱
۵
× ۳۱۸۰

۳۶

۱۰۸∘

چون تابع  وارون پذیر است، پس:28

پس: 

g

g (۴) =−۱ a

g(a) = ۴ ⇒ g(a) = ۴ = ۲ − f (a + ۱)

⇒ ۲ = −f (a + ۱) ⇒ f (a + ۱) = −۲

⇒ f (−۲) =−۱ a + ۱ ⇒ f (−۲) −−۱ ۱ = a

g (۴) =−۱ f (−۲) −−۱ ۱

روش اول:29

روش دوم: ابتدا همانند روش اول، طول پاره خط ها را یافته و نام گذاری کرده، سپس ارتفاع مثلث را رسم می کنیم. حال داریم:

A C :B
Δ

MP ∥ BC ⇒  =
BC
MP

 =
AB
AM

 

۳
۱

⇒ MP = y, BC = ۳y  

متوازی الاضلاع است  BMPN
BN = y ⇒ NC = ۲y

O P ∼M
Δ

O N ⇒C
Δ

 =
S  

OCN
Δ

S  

O PM
Δ

 =(
CN
MP

)
۲

 

۴
۱

⇒ S  =
OMP

Δ S, S  =
OCN

Δ ۴S

 ذوزنقه است  MPCN ⇒ S  =
OMN

Δ S  =
OPC

Δ  =S  × S  

OMP
Δ

OCN
Δ  =۴S۲ ۲S

BMPN متوازی الاضلاع است  ⇒ S  =
MBN

Δ S  =
MPN

Δ ۳S

 =
S  

MPC
Δ

S  

MPA
Δ

 ⇒
PC
PA

 =
۳S

S  

MPA
Δ

 ⇒
۲
۱

S  =
MPA

Δ  S
۲
۳

⇒ S  =
ABC

Δ ۳S + ۴S + ۲S + ۲S + S +  S =
۲
۳

 S ⇒
۲
۲۷

 =
S  

ABC
Δ

S  

OMP
Δ

 =
 S

۲
۲۷

S
 

۲۷
۲

∼OMP
Δ

⇒OCN
Δ

 =
H  H  ۳ ۴

H  H  ۲ ۳
 =

NC
MP

 ⇒
۲
۱

H  H  =۲ ۳ h, H  H  =۳ ۴ ۲h

 تالس  :  =
H  H  ۲ ۴

H  H  ۱ ۲
 ⇒

MB
AM

 =
۳h

H  H  ۱ ۲
 ⇒

۲
۱

H  H  =۱ ۲  h
۲
۳

 =
S  

ABC
Δ

S  

OMP
Δ

 =
 BC H  H  

۲
۱

( ) ( ۱ ۴)

 MP H  H  

۲
۱

( ) ( ۲ ۳)
 =

 ۳y  h
۲
۱

( ) (
۲
۹

)

 y h
۲
۱

( ) ( )
 

۲۷
۲

30
الف

log ۱۸ − log ۱۴۴ − log ۲۵ = log  −
۱۴۴
۱۸

log ۲۵ = log =
 × ۲۵

۸
۱۴۴

۱۸
log  =

۲۰۰
۱

− log ۲۰۰

ب

نکته: برای  و  و  و  ویژگی های اصلی لگاریتم در زیر آمده است:

log  −۳ log  +۲ log  = ۳ log  −۱۲ log  +۵ log  

a  ۳
۱

x

a
 

۴
۱

y
a  ۵

۱
z  ۲

۱

a
x

a
y

a
z

= log  − log  + log  = log  a
x۳

a
y۱۲

a
z۵

a
 

y۱۲
x z۳ ۵

a > ۰b > ۰c > ۰c  ۱=

۱) log  = log  + log  c
ab

c
a

c
b

۲) log  = log  − log  c
 b

a

c
a

c
b

۳) log  = n log  c
an

c
a

۴) log  =  log  cm
an

m
n

c
a
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برای اینکه خط موردنظر بتواند بر هر دو خط داده شده عمود باشد می بایست این دو خط باهم موازی باشند پس شیب های این دو خط باهم برابرند.31

 را در هر یک از دو معادله داده شده قرار می دهیم

حال باتوجه به اینکه خط  بر خطوط موازی داده شده عمود است پس شیب آن قرینه و معکوس شیب این خطوط یعنی  است.

۲m − ۸ = ۳ − m ⇒ ۳m = ۱۱ ⇒ m =  

۳
۱۱

m

y = (۲ ×  − ۸)x + ۵ ⇒ y = −  x + ۵
۳
۱۱

۳
۲

y = (۳ −  )x − ۱ ⇒ y = −  x − ۱
۳
۱۱

۳
۲

y −  nx +
۲
۱

۲ = ۰ 

۲
۳

y =  nx −
۲
۱

۲ ⇒ m =′
 n =

۲
۱

⇒
۲
۳

n = ۳

از  خطی به موازات  رسم می  کنیم تا امتداد  را در نقطۀ  قطع کند:32

حال داریم:

، طول  و  را می  یابیم: ،  و  حال با قرار دادن 

به روش مشابه:

D′ACBAE

CA ∥ D E ⇒′
 =A۱   D′ ۱

 =  A۱ A۲
 =A۲  D′ ۱

:AED′
Δ

 =A۲  ⇒D′ ۱ AE = D E (∗)′

:BD E′
Δ

CA ∥ D E ⇒′
 =

BE
BA

  

D E′
CA (∗)

 =
BE
BA

 

AE
CA

⇒  =
AC
AB

  

AE
BE  =  AE

BE
D C′
D B′

 =
AC
AB

 

D C′
D B′

AC = bAB = cBC = aD B′D C′

 =
D C′
D B′

 ⇒
b
c

 =
D C′

D B − D C′ ′
 

b
c − b

⇒  =
D C′

a
 ⇒

b
c − b

D C =′

c − b∣ ∣
ab

D B =′
 

c − b∣ ∣
ac
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AdAdکلیۀ نقاطی که از  به فاصلۀ  باشند، روی دایره ای به مرکز  و شعاع  قرار دارند. پس جواب مسئله، محل برخورد دو دایره است که وضعیت  های زیر را داریم:33

x۲دو طرف را بر  تقسیم می کنیم:34

x +۴ ۲x −۳ x +۲ ۲x + ۱ = ۰ ⇒ x +۲ ۲x − ۱ +  +
x
۲

 =
x۲
۱

۰

⇒ x +۲
 +

x۲
۱

۲(x +  ) −
x
۱

۱ = ۰

x +  =
x
۱

t ⇒ t −۲ ۲ + ۲t − ۱ = ۰ ⇒ t +۲ ۲t − ۳ = ۰ ⇒ t = ۱ یا − ۳

x +  =
x
۱

۱ ⇒ x +۲ ۱ = x ⇒ x −۲ x + ۱ = ۰ جواب ندارد

x +  =
x
۱

−۳ ⇒ x +۲ ۱ = −۳x ⇒ x +۲ ۳x + ۱ = ۰ ⇒ x =  

۲
−۳ ±  ۵

، خط  با  و  هم متقاطع است35 نقاطی که از خط  به فاصلۀ  باشند، روی خط  و  به موازات آن و در طرفین آن، قرار دارند. چون  با  متقاطع است و 

.( و مسئله دو جواب دارد (نقاط  و 

LdΔΔ′L′LΔ∣∣Δ ∣∣L′L′ΔΔ′

AB
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دو مثلث قائم الزاویۀ زیر را در نظر می گیریم. طبق فرض، داریم:36

 =
A B′ ′

AB
 , =

A C′ ′

AC
Â ⇒Â

′
A C ∼B

Δ
A C′B ′

Δ
′

37۱۵۷ = ۱۸۰ − ۲۳                      ۱۱۳ = ۹۰ + ۲۳
∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

۲۹۳ = ۳۶۰ − ۶۷                     ۶۷ = ۹۰ − ۲۳
∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

 =  =  

sin ۲۹۳ − cos ۶۷∘ ∘

۳ sin ۱۵۷ + ۲ cos ۱۱۳
∘ ∘

− sin(۶۷ ) − sin ۲۳∘ ∘

۳ sin ۲۳ − ۲ sin ۲۳
∘ ∘

− cos ۲۳ − sin ۲۳∘ ∘

۳ sin ۲۳ − ۲ sin ۲۳
∘ ∘

=  = −  = −  = −  

− cos ۲۳ − sin ۲۳∘ ∘

sin ۲۳
∘

۱ + tan ۲۳∘

tan ۲۳
∘

۱/۴
۰/۴

۷
۲

38. x]باتوجه به ویژگی های جزءصحیح داریم:  و  + n]  =  [x] + n ; n ∈ Z(n ∈ Z) n ≤ [x] < n + ۱

[x − ۶x + ۱۲x − ۸] = [(x − ۲) ] ۳ ۲ ۳

x = ۲ +  : [(x − ۲) ] = [(۲ +  − ۲) ] = ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۳

39 

، جمع ریشه ها برابر  و ضرب ریشه ها برابر  است. axدر معادلۀ درجۀ دوم  +۲ bx + c = ۰S = −  

a
b

P =  

a
c

S = α + β = −  =  

a
b

۲
m

P = α ⋅ β =  =  

a
c

۲
۳

α + β = ۱۳ ⇒ (α + β) − ۲αβ = ۱۳ ⇒ S − ۲P = ۱۳ ⇒  − ۲(  ) = ۱۳۲ ۲ ۲ ۲
۴

m۲

۲
۳

⇒ m = ۶۴ ⇒ m = ±۸۲

فقط یک خط عبور می کند.40
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الف) ابتدا خطی راست با خط کش رسم می کنیم:41

ب) سپس سوزن پرگار را روی خط قرار داده و آن نقطه را  می نامیم و دو کمان در دو طرف خط زده، بنابراین پاره خط  تشکیل می شود.

پ) حال عمودمنصف پاره خط  را رسم کرده که برای رسم آن ابتدا دو کمان با اندازۀ برابر از نقطۀ  و  زده و محل برخورد دو کمان را به یکدیگر وصل می کنیم. اکنون زاویۀ

 برابر  خواهد بود.

ت) حال نیمساز زاویۀ  را رسم می کنیم. برای این کار ابتدا پرگار را به اندازۀ دلخواه باز کرده و کمانی بر خط  و  می زنیم.

سپس کمان را به اندازۀ دلخواه باز کرده و کمانی از  و  زده و محل برخورد آن دو کمان را  می نامیم.

پس از آن خط  را رسم می کنیم که همان نیمساز زاویۀ  است. بنابراین  برابر  می باشد.

OAB

ABAB

A CÔ۹۰∘

AOCOAOC

D′C ′E

OEAOCE AÔ۴۵∘

فاصلۀ هر نقطۀ دلخواه مانند p روی دایره تا مرکز برابر با دو سانتی متر است.42

، پس:43 می دانیم 

نکته:

log  =an
xm

 log  

n
m

a
x

log  = log  =  log  + log =  (۱ + log  ) =  +۹
۱۵

۳۲
۳×۵( )

۲
۱

( ۳
۳

۳
۵)

۲
۱

۳
۵

۲
۱

۴x
۳

⇒  log  =  ⇒ log  =  ⇒ log  =  =  

۲
۱

۳
۵

۴x
۳

۳
۵

۲x
۳

۵
۳

log  ۳
۵

۱
۳
۲x

log  = log  =  log  =  (  ) = x۲۵
۲۷

۵۲
۳۳

۲
۳

۵
۳

۲
۳

۳
۲x

log  =b
a

 

log  a
b

۱
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44
الف

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار ندارد.

(۱, ۰) : y = ۳ ⇒x ۰  ۳= ۱

(۱, ۰)

ب

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار ندارد.

(۳, ۱) : y = ۳ ⇒x ۱  ۳= ۳

(۳, ۱)

پ

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار دارد.

(۰, ۱) : y = ۳ ⇒x ۱ = ۳۰

(۰, ۱)

ت

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار ندارد.

( ,  ) :۳
۳
۱

y = ۳ ⇒x
  ۳

۳
۱

=  ۳

(  ,  )۳
۳
۱

ث

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار دارد.

(۱,۳) : y = ۳ ⇒x ۳ = ۳۱

(۱,۳)

ج

بنابراین نقطۀ  روی نمودار این تابع قرار دارد.

(−۱,  ) :
۳
۱

y = ۳ ⇒x
 =

۳
۱

۳−۱

(−۱,  )
۳
۱

، اثر ناپیوستگی این عامل را حذف می کنیم:45 در ضابطۀ بالایی، عامل  باعث می شود تابع در تمام نقاط صحیح  ناپیوسته باشد پس با صفر قرار دادن ضریب آن 

برای این که تابع  روی  پیوسته باشد، باید در  و  پیوسته باشد.

[x]x >∣ ∣ ۲a − ۱

a − ۱ = ۰ ⇒ a = ۱ ⇒ f (x) =   {
۲c                ;   x ≥ ۲∣ ∣

bx + cx − ۱    ; x < ۲۳ ∣ ∣

fRx = ۲x = −۲

۲c = ۲c   ,      bx + cx − ۱ = ۸b + ۲c − ۱    ,    f (۲) = ۲c
x→۲+
lim

x→۲−
lim ۳

⇒ ۸b + ۲c − ۱ = ۲c ⇒ ۸b = ۱ ⇒ b =  

۸
۱

۲c = ۲c   ,      bx + cx − ۱ = −۸b − ۲c − ۱    ,    f (−۲) = ۲c
x→(−۲)−

lim
x→(−۲)+

lim ۳

⇒ −۸b − ۲c − ۱ = ۲c  −۱ − ۲c − ۱ = ۲c ⇒ c = −  

b=  ۸
۱

۲
۱

پاسخ سؤالات 46 تا 47
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46
210

931

. ها مشخص می کنیم باتوجه به نمودار رسم شده مقدار تقریبی  برابر است با  ابتدا  را به کمک رسم روی محور 

 ≃۲ ۱/۴۱x

۳ ≃ ۲ ۴/۷۳y

 ۲x۳  ۲۴/۷۳

47
ها مشخص می کنیم باتوجه به نمودار مقدار تقریبی  برابر است با:  ۵⋍ مقدار تقریبی  را روی محور  ۲/۲۴x(  )

۲
۱  ۵

۰/۲۱

48

پس معادلۀ فوق در بازۀ  فقط یک جواب دارد.

⇒{
y = cos(π log ۲x)

y = ۰ cos(π log ۲x) = ۰

⇒    

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎧

 log ۲x = −  ⇒ ۲x =  ⇒ x ≃  <  π
۲

 π
 ۱۰

۱
۶/۳

۱
۵
۱

 log ۲x =  ⇒ ۲x =  ⇒ x =  π
۲

 π
۱۰

۲
 ۱۰

 log ۲x =  ⇒ ۲x = ۱۰ = ۱۰  ⇒ x = ۵  > ۵π
۲

۳  π
 ۲

۳
۱۰ ۱۰

(  ,۵)
۵
۱

محل برخورد قطرها را E می نامیم:49

همچنین  و  مثلث هایی هم ارتفاع هستند؛ پس نسبت مساحتشان برابر نسبت قاعده شان است.

همین طور برای  داریم:

∼ABE
Δ

⇒DCE
Δ

 =
S  

ABE
Δ

S  

DCE
Δ

۳ =۲ ۹

ADE
Δ

ABE
Δ

 =
S  

ABE
Δ

S  

ADE
Δ

 =
BE
DE

۳

BCE
Δ

 =
S  

ABE
Δ

S  

BCE
Δ

۳

⇒ S  =ABCD S  +
ABE

Δ S  +
BCE

Δ S  +
ADE

Δ S  =
DCE

Δ ۱۶S  

ABE
Δ
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50

.

  ⇒
 : MP ∥ BQ   =  ABQ

Δ تالس

BQ
MP

AQ
AP

 : PN ∥ QC   =  ACQ
Δ تالس

QC
PN

AQ
AP

⎭⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎫

 =
BQ
MP

 

QC
PN

 

تناسب خواص
=

PN
MP

 

QC
BQ

51P(خسرو) = x P(کیومرث) = ۳x

P(خسرو یا کیومرث) = x + ۳x − ۳x =۲
 

۲۵
۱۷

⇒ ۳x −۲ ۴x +  =
۲۵
۱۷

۰ ⇒ (۳x −  )(x −
۵
۱۷

 ) =
۵
۱

۰ ⇒ x =  

۵
۱

وقتی دو تیر به هدف خورده باشد، پس یک تیر به هدف نخورده است.52

حال مجموع این احتمالات را به دست می آوریم:

دو تیر به هدف خورده، حال احتمال آنکه تیر شخص  به هدف خورده باشد برابر است با:

به هدف نخورده A تیر : P(A ).P(B).P(C) =′
 ×

۶
۵

 ×
۴
۱

 

۳
۱

به هدف نخورده B تیر : P(A).P(B ).P(C) =′
 ×

۶
۱

 ×
۴
۳

 

۳
۱

به هدف نخورده C تیر : P(A).P(B).P(C ) =′
 ×

۶
۱

 ×
۴
۱

 

۳
۲

 ×
۶
۵

 ×
۴
۱

+
۳
۱

 ×
۶
۱

 ×
۴
۳

 +
۳
۱

 ×
۶
۱

 ×
۴
۱

 =
۳
۲

 

۳۶
۵

A

P =  =
 

۳۶
۵

 ×  ×  +  ×  ×  

۶
۱

۴
۳

۳
۱

۶
۱

۴
۱

۳
۲

 =
 

۳۶
۵

 

۷۲
۵

 

۲
۱

نکته: برای محاسبۀ دامنۀ تابع  باید شرط های زیر برقرار باشد:53

پس داریم:

البته زیر رادیکال هم باید مثبت باشد.

، بازۀ  است. پس دامنۀ 

log  

 g(x)

f(x)

f (x) > ۰ , g(x) > ۰ , g(x)  ۱=

−  x + ۲x −  > ۰ ⇒ −  (x − ۴x + ۳) > ۰
۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۲

⇒ −  (x − ۳)(x − ۱) > ۰ ⇒ D  = (۱,۳)
۲
۱

f

log  > ۰ ⇒ −  x + ۲x −  < (  )
 ۲

۱
(−  x +۲x−  )۲

۱ ۲
۲
۳

۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۰

⇒ −  x + ۲x −  < ۱ ⇒ −  x + ۲x −  < ۰  همواره برقرار است  
۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۲

۲
۵ a<۰ , Δ<۰

f (x)(۱ ,  ۳)
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، داریم:54 = با فرض 
b
a

 =
d
c

 =
f
e

k

a = bk , c = dk , e = f k

 =  

ab + cd + ef
a + c + e۲ ۲ ۲

(bk)b + (dk)d + (f k)f
(bk) + (dk) + (f k)۲ ۲ ۲

=  =  = k (∗)
b k + d k + f k۲ ۲ ۲

b k + d k + f k۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

(b + d + f )k۲ ۲ ۲
(b + d + f )k۲ ۲ ۲ ۲

 =  

b + d + f۲ ۲ ۲
ab + cd + ef

b + d + f۲ ۲ ۲
(bk)b + (dk)d + (f k)f

=  =  = k (∗∗)
b + d + f۲ ۲ ۲

b k + d k + f k۲ ۲ ۲

(b + d + f )۲ ۲ ۲
(b + d + f )k۲ ۲ ۲

(∗) , (∗∗) ⇒  =  

ab + cd + ef
a + c + e۲ ۲ ۲

b + d + f۲ ۲ ۲
ab + cd + ef
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دو خط  و  موازی اند و خط  بر دو خط  و  عمود است.

L : y = ۲x − ۱ , T : y = ۲x − ۳ , Δ : y = −  x
۲
۱

TLΔTL

پاسخ سؤالات 56 تا 58

56
 {

x − ۱ ≥ ۰ ⇒ x ≥ ۱۲ ∣ ∣

x − ۱ ≤ ۰ ⇒ x ≤ ۱۲ ∣ ∣
∩

x = ±۱ ⇒ D  =f −۱ , ۱{ }

57
x = −  =

۲a
b

−  =
۲(۲)
(−۱)

 ⇒
۴
۱

y(  ) =
۴
۱

−  ⇒
۸
۹

(  , −  )
۴
۱

۸
۹

58
۲ =x−۳

 ⇒
۲
۱۵

۲ =x−۳ ۷/۵ ⇒ ۲ < x − ۳ < ۳ ⇒ ۵ < x < ۶ ⇒ n = ۵


